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 چکیده

وجود های مثب  و منفی فرازمینی با جایگاههای زمینی و ها و شاایتاای چهرههای مردمی و افسااانهدر فرهنگ عامیانه 

س  ،پادوالس . «پادوال»نام یکی از این باورها، اعتقاد به موجودی وهمی به . دارد های سر راهکه  نمامظلوم پیرمردی ا

شیندغریب می سد که می تنهایی و هر رهگذر ن یا به  داز روی نهر آب رد کنو  دوش کندقلم خواهد که وی رااز او میر

گردِ کمرِ رهگذر  ،شااکمد درآمده ای اساا  ازتساامه یاهای او که مانند دوال به محض کول شااد ، پای .خانه برسااانند

این افسانه به صورت داستا  تا زمانی که بمیرد.  ،پا بنددرهگذر ناگزیر اس  کمر به خدم  دوال ،در این حالو  پیچدمی

شاره در برخی از آثار مانند  سی، هف یا ا شب، ، عجایبپیکر نظامی، شاهنامۀ فردو نامه، المیلوقات، حمزههزار و یک 

سلیم جواهری ستا   سمک عیّار، دا سیمرغ،  س . صفیر  شگر این و... آمده ا صیفی روش با که مقاله این در پژوه  - تو

وصف این موجود ماورایی به تحلیل عناصر موجود در  و شرح از پس ای،کتابیانه منابع به مراجعه با شده انجام تحلیلی

سانه پرداخته و به این نتیجه دس  شده و تغییر شکل داده تا به  مرگ دیوِ ،یافته که در گذر زما این اف ستویهاد زمینی  یا ا

س .شکل دوال ستویهاد از منظر  پادوال پا خودنمایی کرده ا از قربانی ، ناگزیری بود  دوال صاحب یاشکارچی بود  و ا

 شترک دارند.وجوه م ،های برنده و جایگاه زندگی ایشا داشتن چنگالاطاع ، 

 دیو، فرهنگ عامه، مرگپا، افسانه، دوال های کلیدی:واژه

 

 مقدمه .1

 ها،افساااانه به مجموعه مردمی باور یا عامیانه اسااا  و و معنوی جامعه اجتماعی میراث از جزیی عامیانه، فرهنگ

 نسلی از کهشود پزشکی عامه اطلاق می ها والمثلضرب ات،هزلیّهای توده، آیین شفاهی، تاریخ موسیقی، ها،داستا 

 .اس  معنوی و مادی هایسرمایه شناخ  کنندۀتضمین عمومی، فرهنگ شناخ ِ .دنشومی منتقل دیگر نسل به

سانه ،های مهم فرهنگ عامهیکی از بید ستند و یکی از این باورها، اعتقاد تودۀ مردم باورها و اف های محلّی ه

س  که عابرا  بیپا، پیرمردی مظلومس . دوال«پادوال»به موجودی وهمی به نام  دهد و بر دوش خبر را فریب مینما

سمهآنا  می شیند و پاهای ت شود.بندد و فرود نمیمانند خوید را بر کمر آنا  مین گاهی  آید تا آ  قربانی دچار مرگ 

گاهی این موجود را غولی دانند. گیرد و آ  را نماد و نمودی از انسا  سمج میاین افسانه، مورد توجه برخی قرار می

 پندارند.با نسناس و جن یکسا  میپا را دهد و زمانی دوالکنند که مسافرا  را آزار مییبیابانی فرض م
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ضیه س  فارغ از فر شگر در این مقاله تلاش نموده ا سانه را در های فوق، روای این پژوه های میتلف این اف

ستانی، ادبی و  صیف کردهفرهنگ عامه متو  تارییی، دا صر و  تو ساطیری جزییات و عنا موجود در آ  را از نگاهی ا

 آید حاصل این نگاه اس .نماید. آنچه در پی مییابی و ریشه بررسی 

 

 پیشینۀ تحقیق .1 .1

 دهیدا اکبرعلی از باید دوره این از بعد»اسااا .  النّساااا  عقاید یا ننه کلثوم کتاب ایرا  عامۀ فرهنگ اثر در اولین»

 و چرند هایمقاله مجموعه نگاشااتن با و آورد گرد را فارساای حکم و امثال شاایتاااً که کرد ش( یاد۱2۵7 - ۱33۴)

صور در پرند سرافیل، روزنامۀ  شروطی ، صدر در آ  هم ا سیساده م شق را نوی سندگا  همه سرم  قرار اجتماعی نوی

صطلاحات بیا  به ایمحاوره زبا  با نیز( ش۱376-۱27۴)ه زادجمال محمدّعلی نبود، یکی بود یکی کتاب داد... در  ا

 عقاید و آداب باب در که اس  کتابی اوّلین( ش۱28۱-۱330) هدای  صادق اثر نیرنگستا ،. اس  پرداخته هاتمثیل و

کند پا اشاره میهدای  در همین اثر برای نیستین بار به دوال (۱6 :۱399داری، )تمیم« شده نوشته تودۀ مردم افکار و

 المیلوقات را متذکر می شود.عجایبو یادکرد این موجود در 

( ضمن سین گفتن از دوال، ۱3۴8« )دوال واژه در تحقیقی و بازیدوالک»ای با عنوا  باشی،در مقاله علی بلوک

پا را توصیف ( دوال۱3۵۵سن، در کتاب آفریند زیانکار در روایات ایرانی )آرتور کریستن. کنداشاره میپا نیز به دوال

گیرد اما هیچ یادی گوید هما  پیرمرد دریاس  که در پنجمین سفر سندباد بحری سر راه سندباد قرار میکند و میمی

سانه  سطوره»ای تح  عنوا  معتومه ابراهیمی در مقالهآورد. به میا  نمیو موارد مشابه از این اف شناختی دیوها نقد ا

سلیم جواهری ستا   سینی و همکارش در مقالۀ  و مریم( ۱389« )و موجودات ماورایی در دا سطوره»ح  ترکیبی هایا

با وجود این آثار، تاکنو  اثر  د.نکنپا بسااانده میبه ذکری گذرا از دوال (۱39۱« )یک شاااب و هزار در پیکرگردانی

سانه در  ستقلی به توصیف کامل این اف شۀ آ  را مورد تحلیل  متو  تارییی و ادبیم نپرداخته و جزییات، عناصر و ری

 داده اس .قرار ن

 

 روش پژوهش .2 .1

 پس و استیراج مورد نیاز ای، مطالبکتابیانه منابع بنیاد بر و شده استفاده تحلیلی -توصیفی روش از جستار این در

 اس . گرفته قرار بررسی و مورد بحث گذاری،ارزش از

 

 بحث و بررسی .2

 پاتعریف و توصیف دوال. 1 .2

شکیلدوال سمۀ رکاب و غیر آ  را گویند و چرم حیوانات »دوال «. پا»و « دوال»شده،  پا از دو جز  ت بر وز  جوال، ت

شکل »ذیل جوال(  ،۱376)تبریزی، « را نیز گویند شیۀ  ،)هما « Davâlدر پهلوی به  س  و در فرهنگ 2حا ( آمده ا

زیانۀ چرمی و کمند. )نک: انوری، که معانی مرتبط عبارتند از: تسمه، بند چرمی، تا ،معنی برای دوال ذکر شده 9سین 



س .  ذیل دوال( ،۱382 سمۀ چرمی ا س  که پاهاید مانند ت ترکیب  نایبنابراین ترکیب این دو واژه به معنای کسی ا

پا، پا،دووال دُوالپا، صاااورتدر جغرافیای گوناگو  به پا دُوال» شاااوند.می تلفظ نیز دیوالپا و پا،دوالک پا،دوهل دولْ

Dovâlpâ پا یا دَوالDavâlpâ پا در زبا  عامۀ تهرا  دُوآلDuvâlpâ شی، « شودخوانده می (  38: ۱3۴8)بلوکبا

سی دوال» شگاه آنقرۀ ترکیه  –پا در فرهنگ فار شا  چاپ دان شید درخ پا دِوال ۱967ترکی تألیف ابراهیم اولغو  جم

Devâlpâ  به معنیGulyabani . (72پاورقی  ،38: )هما « یعنی غول بیابانی نوشته شده اس 

ای اس  که به کنار پا )آنکه پاهاید دراز و باریک مانند دوال باشد( مرد سالیوردهدوال»نویسد: سن میکریستن

به درازی دوش کنند. هرگاه ]رهگذری[ او را بر شااانه بکشااد، پاهایی او را قلم ،طلبدنشاایند و از رهگذرا  میراه می

رهگذر ناگزیر اس   ،پیچد. در این حالکشد و گرد کمر رهگذر میپا سر بیرو  میگز و همانند مار از شکم دوالسه

پا[ هما  پیرمرد دریاس  تواند از بند بگریزد. ]دوالپا[ میپا بندد و تنها با مس  کرد  او ]= دوالکمر به خدم  دوال

 (۱28 :۱3۵۵سن، )کریستن« گیرد.راه ]سندباد[ قرار می که در پنجمین سفر سندباد بحری سر

سته گریه میدوال»کند: گونه معرفی میپا را اینصادق هدای  دوال ش س  که دم جاده ن کند و هر پا پیرمردی ا

 ،گوید مرا کول بگیر، از روی نهر آب رد کن. هر کس او را کول بکندمی ،رساااد به او التماس کردهرهگذری که می

سه ذرع پایک شکمد درآمده ،مرتبه  س دور آ  کس می ،مانند مار از  فرما   ،هاید محکم او را گرفتهپیچد و با د

 (۱76 :۱3۴2)هدای ، « باید او را مسااا  کرد ،او آساااوده بشاااوند دهد: کار بکن بده به من. برای اینکه از شااارّمی

مس  کرد  وی  ،نامه و برخی متو  آمدهآنچه در حمزهپا را بر اساس سن و هدای  راه رهایی از دس  دوالکریستن

سته شاپور و کرم دان ستا   سابقه دارد. در دا شاهنامه  س  در  شمن ا س  کرد  راه نابودی د ضوع که م اند. این مو

، کند تا بتواند کرم را از پای درآورد )فردوسییابی به دژ پرستندگا  کرم را مس  میهفتواد، اردشیر بابکا  پس از راه

صص.7، ج۱382 سفندیار نیز در گذر۱۵0-۱۵2 ،  س  می دژرویین گرفتن و خا هف  از ( و ا کند تا سرا  دژ را م

 (۱9۵ - ۱9۴ :6خوید را آزاد نماید. )هما ، ج خواهرا  بتواند به قلعه راه یافته و

 (۴3۱ :۱3۴۵ طوسی،همدانی )نک:  .معرفی شده اس « نسناس»ای عنوا  گونهای، دوالپا بهنامهدر متو  عجایب

الحیوا  که در کتابچنا هم (26۱ :۱3۴7 امام شااوشااتری، : )نک .اندنبات و حیوا  دانسااته آمیزشِ و دوالپا را حاصاالِ

 (۱2۴ :۱ق، ج۱۴2۴)جاحظ، « پای، انّهُم نتاجٌ ما بین بعض النّبات و الحیوا دوال»آمده: 

سمج  ،رفعُ»( و در ۱۴36 :3، ج۱379)دهیدا، « پیچنده خود را به دیگری»ل به معنی ثَپا در مَدوال کنایه از آدم 

پا به من ای ساااماج  کند و به مادر اصااارار ورزد، مادر بدو گوید: چرا مثل دوالکه وقتی بچهکننده. چنا و ابرام

قرار دارد و های به جای مانده، این موجود همواره بر دوش آدمی در نقاشااای» (230 :۱379)ثروت، « ای؟چسااابیده

س . در نگارهپاهاید را هم سال  درای چو  مار به دور کمر او پیچانده ا صفها  و  پا م( دوال۱632ق )۱0۴2مکتب ا

چو  کمندی دور تا دور رهگذر پیچانیده اساا . بر دوش مردمی نشااانده شااده که به طرزی زیبا پاهای بلندش را هم

ای دیگر که به سال شود. نگارهای شبیه به بانویی زیبا و فریبنده مشاهده میپا در این نگاره با موهای بلند و چهرهدوال

« پا را به صورت مردی با محاسن بلند به تتویر درآورده اس م( و در مکتب شیراز متوّر شده، دوال۱۴۴0ق )8۴۴

 (۱02 :۱380دشتگل، )شین


